
نمى كُشدِتون كه

ــت و به طور متناسب  � ــنده اس ــك آور غيركش «گاز اش
توسط پليس و با تبعيت از قانون و استانداردها و معيارهاى 
ــتفاده قرار مى گيرد. همچنين پليس  بين المللى مورد اس
ــى اجازه دارد، از زور  كمتر از آن چيزى كه به صورت قانون

استفاده مى كند.»
اين بيانيه را دولت بحرين منتشر كرده. دمشان هم گرم. 
باز همين كه استفاده از گاز اشك آور را تكذيب نكردند جاى 

تشكر و قدردانى دارد. 
غيركشنده: با توجه به بيانيه بالا، نتيجه مى گيريم: 1- وقتى 

گاز اشك آور مى زنند قصد ندارند آدم را بكشند. 
2- حتما قصد دارند خنده مان را دربياورند، چون آدم تا 

سرحد مرگ سرفه مى كند و اشكش درمى آيد. 
ــد... ديگه نزن... مُردم  ــكم دراوم ديالوگ يك: - داداش اش

مُردم... نفسم بالا نمياد... نزن جان مادرت... 
- چى ميگى؟ گاز اشك آور كه غيركشنده است. بعدش 
ــم اگه مردى چطورى  دارى حرف مى زنى؟ فريب مامور  ه

دولت؟  اى كلك. 
ــول بازى  ديالـوگ دو:- چيه؟ چرا غر مى زنيد؟ چرا سوس

درمياريد؟ گاز اشك آوره ديگه... نمى كشدتون كه. 
متناسب: - عذر مى خوام آقاى پليس، من آدم قانونمدارى 
ــتم. اگه امكان داره سهميه امروز گاز اشك آور بنده  رو  هس
ــب و با تبعيت از قانون و استانداردها  البته «به طور متناس
و معيارهاى بين المللى» نسبت به بنده مورد استفاده قرار 

دهيد. دستتون هم درد نكنه. 
ديالوگ 1: بلندگوى پليس: سريع متفرق شويد وگرنه «به طور 
ــتانداردها و معيارهاى  ــب و با تبعيت از قانون و اس متناس

بين المللى» گاز اشك آور تقديم حضورتون مى شود. 
ديالوگ 2: - اوخ اوخ... گلوم سوخت... نفسم بالا نمياد... آقاى 

پليس اين تناسب رو چطورى رعايت مى كنى؟ 
- نسبت معكوس مى گيرم فرزندم. 

از هرنظربي ضرر 

استاد

- سلام استاد �
- سلام خانم خانما. چطورى؟ 

- به لطف شما بد نيستم. چه مى كنيد؟ 
- الان يا اصولا... 

 . ... -
- همين الان دارم يه مقاله مى خونم درباره اينكه «چرا ديگر 

كتاب نمى خوانم». 
- مال كيه؟ 

- آرتور كريستال ترجمه احسان لطفى. 
- نشنيدم. 

- عنوان اصلى مقاله «آواى دوردست ورق هاست». 
- چه قشنگ. 

- بعله. بذار چند سطرشو برات بخونم؛ جالبه. 
- لطف مى كنيد. 

ــراف؛ چندان  ــر خيلى ها اين اعت ــت به نظ - «ممكن اس
ــى كه لابه لاى كتاب ها  ــد اما براى كس تكان دهنده نباش
ــده، كسى كه اولين دوست هايش كسانى بودند  بزرگ ش
ــته درباره كتاب ها با آنها حرف بزند و كسى  كه مى توانس

كه... خسته شدى؟ 
- نه بفرماييد. داشتم گوش مى دادم. 

ــدن و درس دادن كتاب ها  ــتن و خوان ــى كه نوش - و كس
برايش محترم و ناگزير بوده است؛ بى علاقه شدن به ادبيات 

دست كمى از ديگر عاشق نبودن ندارد.» 
- عاشق نبودن؟ 

ــق نبودن  ــق بودن و بعد عاش ــه؛ ميگه «عاش - آره جالب
ــخصيت است؛ ما نه تنها  عملا به معناى تغيير بنيادين ش
ارتباط مان را با ديگرى از دست مى دهيم بلكه در رابطه با 
خودمان هم چيزى را گم مى كنيم. به يك روايت؛ هويت 
پيشين مان؛ كسى كه سابق بوديم حالا ديگر وجود ندارد.» 

- و اين نويسنده... 
- آرتور كريستال. 

- ايشان چرا ديگر به ادبيات علاقه ندارند؟ 
- دليلشو مفصل بررسى كرده. 

- اتفاقا الان داشتم با محمود تلفنى صحبت مى كردم. 
- كدوم محمود؟ 

- همون كه با هم دايى وانيا را كار كرديم. 
- خب. 

- تمام مثال هاى ما از دايى وانيا بود. اصلا انگار هرآنچه را 
كه قبلا فقط بلغور مى كرديم الان جزو تجربيات خودمان 

شده. 
ــاى اين مقاله ميگه؛ ما فقط كتاب ها  ــه. در يك ج - جالب
ــديم. ما كتاب ها را به  را نمى خوانديم به آنها تبديل مى ش
ــان مى برديم و همان طور كه تو گفتى؛ اونم ميگه  درون م

«آنها را به سرنوشت خودمان تبديل مى كرديم.» 
- خيلى دوست دارم اين مقاله را بخوانم و اينكه چرا الان 

ديگه به ادبيات علاقه نداره. 
- گفتم كه مفصل توضيح داده؛ بايد بخونى. راستى محمود 

چكار مى كنه؟ 
- استاد براى همين زنگ زدم من نگرانشم. 

- چى شده؟ 
ــتعداد بيكار  ــت. آدمى با آن همه اس - حالش خوب نيس
ــودش روزارو  ــرف در خونه پدرى اش به قول خ و بى مص

مى مالونه. 
- روزها را مى مالاند. چه اصطلاح جالبى. نشنيده بودم. 

- خيلى غم انگيزه. 
- مگه زن و بچه نداشت؟ 

- داره با زنش متاركه مى كنه. 
- خب از دست من چه كارى برمى آيد؟ 

ــما باهاش صحبت كنيد. شايد از خر شيطان  - ميشه ش
پياده بشه. 

- هيهات. به قول نصرت رحمانى از ما گذشت بايد به ابر 
بياموزيم تا از عطش نميرد. بايد به قفل ها بسپاريم با بوسه 

گشوده شوند بى رخصت كليد. 
- جريان به اين سادگى ها نيست. 

- بله روزگار پيچيده اى است. 
- يعنى نميشه كارى كرد؟ 

- جلو دو چيز را نمى توان گرفت يك عشق، دو دعوا. 
ــخص فهيم مى تونه راهگشا  - آخه گاهى حرفاى يك ش

باشه. 
ــرم ميگه كل كتابخونه من در يك سى دى  - فهيم؟ پس

جا مى گيره. 
- پسر منم ميگه به جاى اين نمايش هاى بى سرانجام اگر 
ــازيد حداقل مى دونيد مردم از روش  يك پل عابرپياده بس

رد ميشن و زير ماشين نميرن. 
- چه بامزه. پسرت چندسالشه؟ 

- 26سال. 
- عجب زمان زود مى گذرد. 

 ... -
- رشته خودش فنى است؟ 

- بله. 
- چه كار خوبى كردى نذاشتى تئاتر بخونه. 

- شما فرمايشى ندارين. 
ــون. عنوان مقاله آواى دوردست ورق هاست.  - سلام برس

يادت نره. 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

برداشت آخر

«اميرحسين چهلتن» ميهمان امسال جشنواره «متروپليتن»
تهران خوانى «چهلتن» در آلمان

ــال ميهمان سومين دوره  ــين چهلتن، امس شرق: اميرحس
ــت. چهلتن قرار است در اين  ــنواره ادبى متروپليتن اس جش
جشنواره تكه هايى از سه رمانش را كه در آنها تهران به عنوان 
يك شخصيت، حضورى برجسته دارد، براى حاضران بخواند. 
سومين دوره جشنواره متروپليتن از تاريخ 29 اكتبر تا 2 نوامبر 
(7 تا 11 آبان ماه)، با عنوان «شهر روايت شده» در فرانكفورت 
ــود. اين جشنواره به دعوت  و دارمشتات آلمان برگزار مى ش
ــندگانى مى پردازد كه ساكن شهرهاى بزرگ جهان  از نويس
هستند و در آثارشان به شهر زادگاه خود توجه ويژه اى دارند. 
ــنده اى از ايران  ــت كه امسال براى اولين بار نويس گفتنى اس

ــتيوال حضور  در اين فس
«خيابان  ــت.  داش خواهد 
انقلاب»، «آمريكايى كشى» 
و «تهران شهر بى آسمان» 
سه رمانى است كه چهلتن 
ــا را در  ــى از آنه تكه هاي
ــنواره مى خواند.  اين جش
چهلتن، نويسنده اى است 

ــهر  ــخص ش ــهر و به طور مش كه در اغلب رمان هايش، به ش
ــخ به  ــت. او خود در پاس ــان داده اس تهران، توجهى ويژه نش
ــش كه چرا از بين رمان هاى او اين سه رمان خاص  اين پرس
ــه رمان،  ــده اند، مى گويد: «اين س ــراى خواندن انتخاب ش ب
ــده اند.»  ــتند كه به آلمانى ترجمه ش تنها رمان هاى من هس
ــه رمان را حضور پررنگ  ــن دليل ديگر انتخاب اين س چهلت
ــهرى و همچنين حضور حيات  جغرافياى تهران و اماكن ش
اجتماعى تهران در آنها مى داند و مى گويد: «در رمان تهران، 
ــته  ــير توپخانه تا راس خيابان انقلاب من بازار تهران را از مس
ــرو، پا به پاى يكى از قهرمانان رمان  باب همايون و ناصرخس
پيموده ام و جغرافياى آن را توصيف كرده ام و در آن به بخشى 
ــاى تهران گره خورده  ــات مهم تاريخى كه با جغرافي از اتفاق
است پرداخته ام.» چهلتن مى گويد: «در رمان آمريكايى كشى 
هم جغرافياى تهران هست، مثل مسيرهايى در نقاط مختلف 
ــه رمانى  تهران كه كودتاچيان از آن حركت مى كنند.» از س

كه چهلتن در جشنواره متروپليتن مى خواند، تنها يكى، يعنى 
ــى  ــمان» در ايران و به زبان فارس ــهر بى آس رمان «تهران، ش
منتشر شده است. چهلتن درباره سرنوشت انتشار فارسى آن 
دو رمان ديگر مى گويد: «رمان آمريكايى كشى را قبلا به ارشاد 
ــدوارم با قول هايى كه  ــودم و مجوز نگرفته بود كه امي داده ب
ــاد در مورد تجديدنظر در وضعيت  رييس جمهور و وزير ارش
مميزى و بازبينى كتاب هايى كه در دولت قبل مجوز نگرفته 
بود، داده اند گشايشى هم در وضعيت اين رمان حاصل شود 
ــلاب هم اقدام  ــار تهران، خيابان انق ــا بعد از آن براى انتش ت
كنم.» در سومين دوره جشنواره متروپليتن، علاوه بر چهلتن 
ــندگانى از الجزيره،  نويس
ــدن، بوئنوس  لن لاگوس، 
آيرس، سائوپولو و بارسلون 
حضور دارند. همچنين در 
هنرپيشه  ــتيوال  فس اين 
آلمانى «اينگريد ال زيگاى» 
ــى قطعات  ــراى آلمان اج
ــده را  ــتانى خوانده ش داس
ــه داستان خوانى  ــت.  در پايان هر جلس به عهده خواهد داش
نويسندگان درباره تجربه زيستن در اين شهرها و تبديل آن 
به يك تجربه ادبى كه گاه تماميت يك فرهنگ را به نمايش 

مى گذارد، با حاضران گفت وگو خواهند كرد. 
برگزار كنندگان اين جشنواره ادبى اعلام كرده اند: هدف 
ــان ها از حال و هواى  ــنواره شناخت بيشتر انس از اين جش
ــت  ــهرهاى بزرگ و انعكاس آن در رمان هاى معاصر اس ش
ــاس كيفيت ادبى و غناى  ــده صرفا بر اس و آثار انتخاب ش

توصيفى شهرها استوار است. 
ــال 2009 برگزار  ــتين بار در س ــنواره نخس اين جش
ــندگانى از نيويورك، پاريس، وين،  ــده و تاكنون نويس ش
ــبورگ و قاهره  ــتانبول، ژوهانس ريو دوژانيرو، بمبئى، اس
ميهمان آن بوده اند. نكته جالب اين است كه هر ساله يكى 
ــات در دبيرستانى در فرانكفورت و در حضور  از اين جلس

دانش آموزان برگزار مى شود. 

تقدير از «پوران درخشنده» در كانادا
ايسنا: همزمان با نمايش فيلم «هيس! دخترها فرياد نمى زنند» از پوران درخشنده 
به خاطر يك عمر فعاليت هنرى در سينما «يورك» تورنتو تقدير شد. شنبه 25 اكتبر 
برابر با چهارم آبان همزمان با نمايش فيلم «هيس! دخترها فرياد نمى زنند» مراسم 
تجليل و تقدير از يك عمر فعاليت هنرى پوران درخشنده در سينما يورك تورنتو 
برگزار شد.  آخرين هفته اكران فيلم «هيس! دختر ها فرياد نمى زنند» تا 31 اكتبر 

برابر با پنجشنبه 9 آبان  هر شب ساعت 20 ادامه خواهد داشت. 
www. sharghdaily.ir
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ــى  ــتعفاى داريوش پيرنياكان كه به دليل حواش شـرق: اس
ــن «خانه موسيقى»  ــخنانى كه در جش پيش آمده پس از س
ــيقى، استعفا داده  ــمت دبيرى و سخنگويى خانه موس از س
ــايت «خانه موسيقى»، در  ــد. به گزارش س بود، پذيرفته نش
ــرير، رييس هيات مديره  متن تنظيم شده توسط محمد س
«خانه موسيقى» درباره پذيرفته نشدن اين استعفا آمده است: 
«متعاقب جلسه فوق العاده روز شنبه هيات مديره خانه موسيقى 
به منظور بررسى استعفاى آقاى داريوش پيرنياكان از سمت 
دبير و سخنگويى اين نهاد با عدم پذيرش اين استعفا و احاله 
ــورايعالى خانه موسيقى در  موضوع به شورايعالى، جلسه ش

ــنبه تشكيل و ابعاد مختلف برنامه هاى اجرايى  بعدازظهر ش
ــيس خانه موسيقى كه در  جشن چهاردهمين سالگرد تاس
ــد، همچنين  ــالار وحدت برگزار ش ــخ 22مهرماه در ت تاري
سوءبرداشت از نكاتى كه از يك ديدگاه، موردنظر هنرمندان 
موسيقى بوده و مى بايستى فارغ از برداشت هاى غير فرهنگى 
تلقى شود. بنابراين شورايعالى پذيرش استعفاى مشاراليه را 
در شرايط كنونى به مصلحت ندانسته و قرار شد جنبه هاى 
ــت هاى  فرهنگى و هنرى موارد مطروحه و چگونگى برداش
غيرواقع در چارچوبى توجيهى طى بيانيه اى جامع به اطلاع 

جامعه فرهنگى هنرى و علاقه مندان رسانده شود.»

خبر آخر

با راى هيات مديره «خانه موسيقى»: 
استعفاى پيرنياكان پذيرفته نشد

ــفانه گاهى رقابت هاى ناصواب تشكيلاتى را   كه متاس
بازتاب مى دهد و طرفه آنكه اين جريان مى تواند بر مجلس 
تاثير گذار باشد، جريانى كه گرچه بروز و ظهورى ندارد اما 
ــه ماهه تمام  برخى بلندگو هاى آن مى گفتند كار دولت س
ــتر به اين موضوع  ــد كه در جاى خود بايد بيش خواهد ش
ــايل متعددى را  ــم پرداخت.  از آن طرف مى توان مس مه
ــده  ــر نمايندگان به كانديدا هاى معرفى ش در اقبال كمت
براى سه وزارتخانه نسبت به قبل و عدم راى اعتماد دكتر 

صالحى اميرى برشمرد كه از آن جمله اند: 
الف) با وجود سياست ورزى رياست محترم جمهورى، 
به منظور تعامل با مجلس و نمايندگان در عدم معرفى دكتر 
ــط رياست محترم  توفيقى و انتظار ايفاى نقش موثر توس
ــب راى اعتماد  ــيون متبوعش براى كس مجلس و فراكس
سه كانديداى معرفى شده، وزارتخانه هاى «آموزش وپرورش»، 
«علوم، تحقيقات و فناورى» و «ورزش وجوانان» باز هم شاهد 
بوديم كه هيچ اقدام رسمى در اين خصوص انجام نگرفت 

و موضعى اعلام نشد. 
ــط دولت (برخلاف  ــردن نمايندگان توس ب) متوقع ك
ــت معرفى  ــر از آنها جه ــب نظ ــت قبلى) براى كس دول
استانداران و بعضا عملكرد مغاير نظر نمايندگان و تعلل در 

انتخاب مديران ارشد استانى. 
ج) در درسترس نبودن برخى وزرا و ارتباط گيرى سخت 
ــكلات  نمايندگان با آنها جهت پيگيرى و حل وفصل مش

حوزه هاى انتخابيه. 
ــس نياز به كار  ــه اينكه در مجل ــدم باور دولت ب د) ع
ــايه ارج نهادن به زحمات  ــت و بايد در س ــكيلاتى اس تش
ــابقون» در دوران  ــابقون الس نمايندگانى كه به منزله «الس
ــر فكر و ايده  ــدند و ب ــختى مرعوب قدرت نش غربت و س
ــبت به  ــردند، نس خويش در دفاع از حقوق مردم پاى فش

جذب و جلب نمايندگانى كه در سر سوداى حفظ آرمان ها 
ــد تا بتواند  ــا و اعتلاى ايران عزيز را دارند بكوش و ارزش ه
ــعار هاى مردمى است  اهداف خويش را كه همانا تحقق ش
كه در گفتار و بيانات رييس جمهور محترم تجلى يافت و 

مردم به آن راى دادند را محقق سازد. 
هـ) اى كاش رييس جمهور محترم بنا به تقاضاى برخى 
ــه نوبت عصر مجلس نيز  نمايندگان و همكاران در جلس
ــبهات را از موضع يك عالم  ــور مى يافتند و برخى ش حض
دينى و سياستمدار مجرب پاسخ مى گفتند و هم احساس 
ــد.  گرچه اين حادثه،  احترام نمايندگان را برمى انگيختن
خصوصا آنجا كه به شخصيت ارزشمند برادرى كه تمامى 
عمر خويش را صرف پيشبرد اهداف والاى انقلاب اسلامى 
ــر وى روا  ــه وارد كرد و اهانت هايى ب ــت، خدش كرده اس
ــته شد كه دل هر انسان دردمند و دلبسته به انقلاب  داش
و پايبند به اخلاق و فضيلت را جريحه دار مى سازد، اما اگر 
ــد به دولت تا در آغاز راه، نسبت به ناكامى ها  تلنگرى باش
ــه كند و علل  ــته انديش و كامروايى هاى دولت هاى گذش
ــبابى كه اين نتايج را باعث شد مورد تجزيه وتحليل  و اس
ــيرى كه با  ــراردادن قطار دولت در مس ــد و با ق ــرار ده ق
سرعت قابل قبول بتواند خواسته هاى مردم را محقق كند 
ــران و ايرانيان را موجب  ــعه و تعالى اي ــرفت و توس و پيش
شود، آنگاه مى توانيم نتيجه بگيريم كه دولت تدبير و اميد 
ــمارد و از ناكامى ها درس عبرت  تجربيات را مغتنم مى ش
مى گيرد و به مشاوره ها اهميت مى دهد و به ترميم خرابى ها 
ــورى كه در دنياى امروز به منزله عقبگرد و  مى پردازد. ام

باخت نيست بلكه جزو مولفه هاى حكمرانى خوب است. 
ــته لطف خدا و هدايت پروردگار و حمايت هاى  دلبس
مردم نسبت به دولتى هستيم كه دلبسته آنيم و نور اميد را 

در دل مردم شريف ايران افروخته است.

ادامه از صفحه اول

آموزه هاى يك عدم اعتماد 
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